
  گفتمان اصولگرایی از نظر مبانی و چارچوب های 
فکری امروز در چه وضعیتی قرار دارد؟آیا اصولگرایان به 

واسطه به قدرت رسیدن ابراهیم 
رئیسی و به دست گرفتن مجلس 
یازدهم توانسته اند از نظر گفتمانی 

خود را تقویت کنند؟
آنچه امروز ما شاهد آن هستیم 
اصولگرایی نیست. در سال های اخیر 
از نظر تئوریک اتفاق معناداری در 
جریان اصولگرایی رخ داده که جریان 
صورت  به  ما  که  کاری  محافظه 
کلاسیک می شناختیم از زمانی که 
احمدی نژاد به قدرت رسید تضعیف 
شد. جریان اصولگرایی از نظر تاریخ 
ریشه در بازار دارد. از سوی دیگر در بین 
برخی روحانیون سنتی وجود داشته 
که کمتر سیاسی بوده اند و تمرکز آنها 

بیشتر روی مسائل فرهنگی بوده است. از سوی دیگر آنها با 
موضوعاتی مانند بهائیت مبارزه می کردند. اصولگرایان از نظر 
اقتصادی به دنبال تعامل اقتصادی و بازار با دست بازتر بودند. 
این جریان سیاسی به صورت کلاسیک بیشتر از بازار آزاد تبعیت 
می کردند. این در حالی است که از زمان احمدی نژاد تفاوت های 
جدی در جریان اصولگرایی به وجودآمد. از این زمان یک طیف 
تندرو با خوانشی که در زمینه بین المللی و اقتصادی با اصولگرایی 
به معنای کلاسیک آن تفاوت های معناداری داشتند، وارد عرصه 
شدند. این طیف در حوزه بین المللی ضد غرب شدند و اساسأ 
مانیفست و ماهیت خود را در تعارض با غرب معنا کردند. این گروه 
از نظر فلسفی ضد مدرنیته است. از نظر اقتصادی نیز این گروه 
به سمت فراسوسیالیسم حرکت کردند و به دنبال خلع سلاح 
کردن نهاد بازار بودند. استدلال این افراد نیز این بود که اگر دولت 
متولی توزیع درآمدها در همه سطوح شود وضعیت اقتصادی 
تغییر خواهد کرد و مطلوب خواهد شد. این عده کاریکاتوری از 
کمونیسم را در ذهن خود تصور می کردند. از آنجا که این طیف 
فاقد تئوریسین بودند هر مفهوم مطلوبی را به بدترین شکل آن 
تبدیل کردند. در نهایت نیز گفتمان اصولگرایی به یک»شترگاو 

پلنگ« تبدیل شد. 
  رئیسی با میراثی که اصولگرایان از نظر گفتمانی در 
دولت احمدی نژاد برای وی باقی گذاشتند چه خواهد کرد؟

اگر چه احمدی نژاد در کمپین انتخاباتی ابراهیم رئیسی 
حضور نداشت اما بدنه جریان احمدی نژاد در دولت رئیسی 
حضور دارند. امروز احمدی نژاد تغییر ماهیت داده و به عنوان یک 
چهره سیاسی فرصت طلب پس از عملکرد ضعیف هشت ساله 
تلاش می کند خود را در نقش اپوزیسیون معرفی کند. این در 
حالی است که بدنه ای که وی را در هشت سال ریاست جمهوری 
همراهی می کرد امروز تلاش می کند خود را به جهبه پایداری 
نزدیک کند. جبهه پایداری که از نظر فکری از اندیشه های 
مصباح یزدی پیروی می کند. بدنه کمپین انتخاباتی ابراهیم 
رئیسی از این طیف تشکیل شده است. به همین دلیل آنچه 
امروز ما از اصولگرایی مشاهده می کنیم آن اصولگرایی نیست که 
زمانی در چهره امثال مهدوی کنی، ناطق نوری، علی لاریجانی، 
حبیب ا... عسگر اولادی و یا محمدرضا باهنر می دیدید وجود 
ندارد. آنچه امروز از اصولگرایی باقیمانده یک جریان تندرواست 
که  طرفدار یکسان سازی همه امور است. این جریان یک نظام 
به سامان اتوریته محور را نمایندگی می کند که اگر بتوانند بر 

همه ساحت های جامعه ایران دست یابد ما را وارد دوران سختی 
خواهند کرد. این یک تفسیر عمومی است که امروز جریان 

اصولگرایی در آن قرار دارد. 
  چرا جریان اصولگرایی به 
سمتی حرکت کرد که طیف تندرو 
این جریان در نهایت بر طیف های 
کردند؟آیا  پیدا  غلبه  معتدل 
ضعف از طیف های معتدل بود که 
نتوانستند گفتمان سازی کنند یا 
اینکه طیف تندرو فرصت طلبی 

کرد؟
این اتفاق به دو دلیل رخ داد. 
نخست اینکه دولت هایی که در ایران 
روی کار آمده بودند در آن زمان 
نمی توانستند به خوبی پاسخ این 
تعارض را بدهند که در عین حالی 
که انقلابی باشند کشور را نیز به سمت 
توسعه هدایت کنند. اصولگرایان به دنبال این هستند که در 
عین حالی که به اقتصاد اقشار آسیب پذیر توجه می کنند به 
پوپولیسم نیز دچار نشوند. چطور نهادهای تولید را تقویت کنند 
و در عین حال از گسترش روزافزون صندوق های صدقه کمیته 
امداد جلوگیری کنند. احمدی نژاد و دوستانش بر این باور بودند 
که کشور را باید به صورت صدقه ای اداره کرد. در پشت این 
نگرش یک تصور ساده لوحانه وجود داشت که ما به عنوان نهاد 
دولت که کنترل نفت را در اختیار داریم به همه مردم به صورت 
مساوی و برابر کمک کنیم تا زندگی آنها محفوظ شود. پشت این 

نگرش و ابتدایی فقدان آینده نگری 
در مدیریت کشور بود. نمونه بارز این 
نوع دولت ها در شوروی و چین وجود 
داشت. اگر چین در سال1979 تن به 
تغییر این نگرش نمی داد و سیستم 
اقتصادی را بنیان نمی گذاشت که 
توسط دنگ شیائو پینگ رهبری 
می شد بدون تردید با چالش های 
جدی مواجه می شد. نکته مهم در 
این زمینه این است که زمانی که 
این تحول در سال1979 در چین 
رخ داد نیمی از مردم این کشور برگ 
درخت می خوردند و در قحطی به سر 
می برند. کار به جایی رسیده بود که 
مردم چین هر چیزی که روی زمین 
راه می رفت اعم از سگ، گربه، موش، 

قورباغه، مار و... را می خورند. این در حالی است که در شرایط 
کنونی در جامعه چین چنین وضعیتی وجود ندارد و دلیل آن این 
است که جامعه چین نسبت به گذشته بین المللی تر شده است. 
به همین دلیل نیز در غذا خوردن و در سبک زندگی جهانی فکر 
می کند. چین و شوروی دو نمونه چنین نگرشی بودند که هر دو 
نیز یا شکست خوردند و مجبور شدند در رویکرد خود تغییر ایجاد 
کنند. وضعیت این دو کشور نشان داد که اگر قرار است اقتصادی 
پویا شود نیاز به نوعی اشتیاق در سرمایه گذاری، بازگذاشتن 
بخش خصوصی، اعتقاد به توسعه و باز کردن درها به سوی جهان 
پیرامون وجود دارد. امروز ما هیچ نمونه ای در جهان سراغ نداریم 
که در یکصد سال اخیر بدون ارتباط و تعامل با جهان وارد پروسه 

توسعه و پیشرفت شده باشد. 

  آیا ایران توانسته خود را با واقعیت های جهانی تطبیق 
بدهد؟

اگر به چهل سال گذشته دقت کنیم متوجه می شویم که ایران 
از زمانی که در ارتباط بین المللی به خاطر تحریم ها دچار مشکل 
شد اقتصادمان دچار مشکلات بیشتری شد. در10 سال گذشته 
اقتصاد ایران30 درصد کوچک تر شده است. اگر امروز وضعیت 
جی دی پی ایران را با مردم ترکیه، پاکستان، هند، امارات و قطر 
مقایسه کنید متوجه می شوید که مردم ایران در وضعیت خوبی 
زندگی نمی کنند. بدون تردید اگر در نگرش موجود در مدیریت 
اقتصادی کشور تغییر ایجاد نشود کار به مشکلات سختی خواهد 
کشید. دولت های پس از انقلاب همواره با این تعارض مواجه بودند 
که از یک طرف می خواستند انقلابی باشند و از سوی دیگر کشور 
را وارد پروسه توسعه کنند. در مقاطعی دولت ها به این نتیجه 
رسیدند که راه نجات توزیع ثروت به شکل کمیته امداد نیست، 
بلکه باید زیرساخت های اقتصاد کشور را تقویت کنند. هنگامی که 
کشور وارد چنین فرایندهایی می شود با آفاتی نیز مواجه خواهد 
بود. این آفات نیز می تواند این باشد که در برخی مقاطع گذار، 
کشور مجبور به تلفات در برخی حوزه های اجتماعی خواهد شد. 
در چنین شرایطی گروه های حاشیه ای، مناطق فقیر، مناطق کمتر 
توسعه یافته و روستاها شاید به صورت موقت از محور توجه خارج 
شوند. در چنین شرایطی دولت ها نمی توانند توازن منطقی میان 
امر توسعه و پوشش گروه های حاشیه ای در معرض ریسک را به 
صورت ریسک پیش ببرند. جریان اصولگرای سنتی که متهم بود به 
جوان ها میدان نمی دهد و در معرض رانت و فساد قرار دارداز طریق 
برخی نهادها فرصت بازپروری نیروهای جوان انقلابی ضد فسادی 
را در ظاهر شکل داد که آنها فاسد نیستند و بلکه جوان و آرمان خواه 
هستند. با این شعارها دولت احمدی نژاد 
به قدرت رسید. با این وجود در عمل 
آنچه رخ داد این بود که دولت احمدی 
نژاد دارای پرونده های فساد اقتصادی 
و محکومیت برخی از دولتمردان شد. 
این خطر برای دولتی وجود دارد و این 
احتمال وجود دارد که این اتفاقات 
در دولت رئیسی نیز رخ بدهد. دلیل 
این موضوع نوع شیوه مدیریتی است 
که ایجاد رانت و فساد می کند. امروز 
شرایطی فراهم شده که طیف رادیکالی 
که دیروز در دولت احمدی نژاد حضور 
داشت امروز با ظاهری شیک تر به صحنه 
بیاید و فکر کند که راه بهتری برای اداره 

کشور دارد. 
  جامعه امروز ایران به دنبال 
تغییر و تحول است. اصولگرایان با خواست تغییر در 

جامعه ایران چه خواهند کرد؟
واقعیت این است که جریان نواصولگرایی روز به روز ضعیف تر 
خواهد شد. متولیان این جریان باید متوجه این نکته باشند که 
نمی توان کنش های سیاسی را با دوپینگ و رانت های حمایتی 
پیش ببرید. این وضعیت مانند بدنی است که عادت ندارد در 
هیچ سطحی با میکروب مواجه شود. به همین دلیل نیز در اولین 
مواجهه با میکروب دچار بیمار می شود. جامعه ایران سیال است 
و در حال پشت سر گذاشتن تغییرات عمیقی است. نواصولگرایان 
نیازمند بازبینی هستند تا در مواجهه با بحران های آینده به دلیل 
اینکه متولی اصلی اداره کشور هستند از ارائه راه حل و حل و فصل 

مشکلات ناتوان ناتوان نباشند. 
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دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن نشان داد که تمایل 
دارد برجام احیا شود. زیرا برجام به لحاظ سیاسی، امنیتی و 
اقتصادی برای ایران مفید است. بخشی از غربی ها تمایل دارند تا 
پرونده ایران را به مرحله ای برسانند تا بتوانند اسنپ بک را علیه 
ایران فعال کنند تا به فشار های سیاسی و اقتصادی علیه ایران 
جنبه بین المللی بخشیده و سایر کشور ها را با خود همراه کنند. 
البته اینکه آمریکایی ها به دنبال این هستند که شرایط نظامی 
علیه ایران ایجاد کنند را باید در زمانی دیگر مورد بررسی قرار 
داد. در حال حاضر با توجه به مناقشاتی که در جهان پیرامون 
مسأله کنترل چین و مساله روسیه وجود دارد، بعید است ایالات 
متحده و اروپایی ها به دنبال ایجاد یک فضای نظامی علیه تهران 
باشند. البته این به معنی آن نیست که آمریکایی ها به دنبال 
توافق با تهران هستند بلکه در صورت عدم توفیق در مذاکره با 
ایران شرایطی را علیه تهران به وجود خواهند آورد که فشار های 
اقتصادی همانند سال های قبل شدت یابد. هرچند به نظر می رسد 
تهران توانسته در برابر فشار های اقتصادی غربی ها به راهکار هایی 
دست یابد برای نمونه ایران هم اکنون مقدار قابل توجهی نفت به 
چین صادرکرده و از این طریق نیاز های کشور را برآورده می کند. 
البته تهران هم معادلاتی را در نظر دارد از جمله اینکه خروج سپاه 
از لیست تحریم ها را کنار گذاشته و مذاکره برای خروج آن را به 
بعد از لغو تحریم های هسته ای موکول کرده است. این مورد ناشی 
از راهبرد هایی است که تهران در نظر دارد. البته برخی معتقدند 
چون غربی ها نیازمند توافق با تهران هستند ایران باید محکم روی 
خواسته های خود  ایستادگی کند. زیرا هم اروپایی ها نیازمند ورود 
انرژی ایران به بازار جهانی به منظور کاهش نرخ سوخت هستند و 
از سوی دیگر آمریکایی ها هم دیگر با خاورمیانه کاری ندارند و فقط 
یکی از قدرت های به ثبات رسان منطقه را ایران دانسته و نیازمند 
ایران در منطقه هستند. از این نظر ایران باید به شدت در مذاکرات 
هسته ای مراقبت کند تا هیچ روزنه ای برای بر هم زدن توافق 
هسته ای از سوی آمریکایی ها وجود نداشته باشد تا آمریکایی ها 
در آینده با بهانه گیری؛ امتیازاتی را که قرار است به ایران در برابر 
بازگشت به برجام را بدهند را به تهران اعطا نکنند. هرچند برخی 
در داخل به رغم اینکه دولت در حال مذاکره با غربی ها بر سر 

پرونده هسته ای است، مخالف تعامل با غرب هستند. 

یــادداشـــت

  سیدجلال ساداتیان 
کارشناس مسائل بین  الملل

آنچه امروز ما از اصولگرایی 
مشاهده می کنیم آن 
اصولگرایی نیست که زمانی 
در چهره امثال مهدوی کنی، 
ناطق نوری، علی لاریجانی، 
حبیب ا... عسگر اولادی و یا 
محمدرضا باهنر می دیدید 
وجود ندارد. آنچه امروز از 
اصولگرایی باقی مانده یک 
جریان تندرو است که طرفدار 
یکسان سازی همه امور است

دولت هایی که در ایران روی 
کار آمده بودند در آن زمان 
نمی توانستند به خوبی 
پاسخ این تعارض را بدهند 
که در عین حالی که انقلابی 
باشند کشور را نیز به 
سمت توسعه هدایت کنند. 
اصولگرایان به دنبال این 
هستند که در عین حالی که 
به اقتصاد اقشار آسیب پذیر 
توجه می کنند به پوپولیسم 
نیز دچار نشوند

 بازتــــــاب

خبــــــر

هرنوعسرقتیموردپیگیریقرارمیگیرد
روز سه شنبه 23 شهریورماه روزنامه »آرمان ملی« گفت وگویی 
با نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص جرائم 
و نابهنجاری های جامعه و بحث سرقت های با ارزش کمتر از 
20 میلیون تومان ترتیب داده و منتشر کرد که با واکنش های 
مختلفی روبه رو شد. یکی از این واکنش ها موضع دستگاه قضائی 
بود که به ادای پاره ای توضیحات در خصوص آنچه درباره بحث 
سرقت های با ارزش زیر 20 میلیونی مطرح شده پرداخت که در 
قالب جوابیه ای برای این روزنامه ارسال شده است. متن جوابیه 
دستگاه قضائی برای مصاحبه اخیر روزنامه »آرمان ملی« به شرح 
زیر است. انتشار یادداشتی به قلم آقای نعمت احمدی در روزنامه 
آرمان ملی در خصوص سرقت های با ارزش کمتر از 20 میلیون 
تومان نیاز به پاره ای از توضیحات دارد که تقدیم حضور می شود و 
انتظار است در آن رسانه محترم منتشر شود: همان گونه که آقای 
نعمت احمدی نیز در پایان مطلب منتشر شده در روزنامه آرمان 
ملی، اشاره کرده اند رئیس قوه قضائیه تاکید داشته اند اشاره ایشان 
به قانون مصوب مجلس در سال 1399 به معنای تسامح با سارقین 
حرفه ای و سابقه دار یا فرصتی برای فرار آن ها از برخوردهای 
قانونی با تخلفاتشان نیست، بلکه توضیحات رئیس عدلیه در 
حاشیه بازدید از شعبه دوم دادیاری دادسرای سرقت در نقطه 
مقابل سوء برداشتی بود که از این قانون در فضای رسانه ای و افکار 
عمومی ایجاد شده بود حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در همین 
زمینه گفتند:  »بر خلاف شایعه رواج یافته مبنی بر عدم پیگیری 
سرقت های زیر 20 میلیون تومان، باید به این موضوع تاکید و آن 
را تبیین کرد که هر نوع سرقتی )فارغ از ارزش آن( توسط دستگاه 
قضائی مورد پیگیری قرار می گیرد و دادسراها موظف به پیگیری 
قضائی این موارد هستند و صرفا به موجب قانون مصوب مجلس 
در سال 99، سرقت های زیر 20 میلیون تومان آن هم تحت شرایط 
خاص در زمره جرایم قابل گذشت )از طرف شاکی خصوصی( 
قرار می گیرند« رئیس قوه قضائیه همچنین در جریان بازدید از 
دادسرای ویژه سرقت تاکید کرد:  »در سرقت های زیر 20 میلیون 
تومان به شرط آنکه سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، شاکی 
خصوصی می تواند رضایت بدهد« همان گونه که مشخص است 
توضیحات رئیس قوه قضائیه دقیقا در جریان تبیین این موضوع 
و شبهه موجود در جامعه بوده و وی بارها تاکید کرده که دستگاه 
قضائی فارغ از ارزش سرقت انجام شده موظف به رسیدگی به 
پرونده های سرقت است، مگر اینکه شاکی خصوصی طبق موازین 

قانونی در پرونده ای اعلام رضایت نماید.

رویترز ادعا کرد: 
بازگشتیکیازگروهکارکنان

دونفتکشیونانیتوقیفشدهبهآتن
خبرگزاری رویترز با استناد به اظهارات مقامات یونانی از 
بازگشت یکی از کارکنان نفت کش های یونانی توقیف شده در 
ایران به آتن خبر داد.  مقامات یونانی مدعی شدند، اولین نفر 
از گروه کارکنان دو نفتکش توقیف شده یونانی توسط ایران در 
ماه مه، آزاد شده و روز سه شنبه به آتن رسیده است. یک مقام 
وزارت کشتی رانی یونان به رویترز گفت: کاپیتان دوم کشتی دلتا 
پوزئیدون به آتن رسیده است. یک مقام یونانی دیگر به رویترز 
گفته است، این فرد آزاد شده، اولین نفری است که از مجموع 
۴۸ نفر دریانوردان یونانی، فیلیپینی و قبرسی کارکنان این دو 
کشتی به یونان بازگشته است. بقیه آن ها قرار است به تدریج در 
روزهای آتی آزاد شده و منتقل شوند. یک مقام بنادر یونان روز 
دوشنبه گفته بود: انتظار می رود آزادسازی نفت کش ها بیشتر از 

انتقال کارکنان طول بکشد. 

آرمان ملی-  احسان انصاری: »جریان نواصولگرایی روز به روز ضعیف تر خواهد شــد. متولیان این جریان باید متوجه این نکته باشند که نمی توان 
کنش های سیاسی را با دوپینگ و رانت های حمایتی پیش ببرند. این وضعیت مانند بدنی است که عادت ندارد در هیچ سطحی با میکروب مواجه شود. 
به همین دلیل نیز در اولین مواجهه با میکروب دچار بیماری می شود. جامعه ایران ســیال است و در حال پشت سر گذاشتن تغییرات عمیقی است. 
نواصولگرایان نیازمند بازبینی هستند تا در مواجهه با بحران های آینده به دلیل اینکه متولی اصلی اداره کشور هستند از ارائه راه حل و حل و فصل 
مشکلات ناتوان خواهند بود. این خسارتی است که در نهایت به ساختار موجود خواهد خورد.  جملات ذکر شده سخنان دکتر فیاض زاهد، استاد دانشگاه 
و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت وگو با »آرمان ملی« است. زاهد در این گفت وگو به مهم ترین چالش های درونی و بیرونی گفتمان اصولگرایی پرداخته 

و هشدارهای لازم را به متولیان این جریان در مواجهه با  بحران های آینده می دهد. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

»توپ برجام در زمین رئیسی است «، هرچند تنها مرجع 
این خبر عباس عبدی است و کس دیگری نفیا و اثباتا 
واکنشی به آن نشان نداده اما از آنجا که تاکنون هیچ یک 
از مقامات دولت سیزدهم به تکذیب آن نپرداخته، می توان 
تا حد قریب به یقین ملاک را بر صحت خبر گذاشت. حال 
سوال این است چرا رئیسی تصمیم نهایی را درباره برجام 
نمی گیرد؟ در این راستا یک نماینده ادوار مجلس درباره 
چرایی تأخیر و تعلل رئیسی در تعیین تکلیف برجام اظهار 
داشت: خبری که ما داریم این است مسئولیت برجام را به 
رئیس جمهور محول کرده اند. اگر این خبر صحیح باشد، 
چون مسئولیت تصمیم گیری درباره برجام بر عهده آقای 

رئیسی قرار دارد و او رئیس جمهور و رئیس شورای عالی 
امنیت ملی است بنابراین باید پاسخگو باشد. احمد مازنی 
گفت:  البته بخشی از تعلل آقای رئیسی در تصمیم گیری 
به قانون مجلس یازدهم برمی گردد که در همان ماه های 
ابتدایی آغاز کارش مصوبه ای گذراند و برای دولت آقای 
روحانی محدودیت مذاکراتی ایجاد کرد. اگر آن مصوبه 
نبود شاید در همان دولت قبل توافق حاصل و احیای برجام 
امضا شده بود و کار به اینجا نمی کشید. وی با بیان آنکه 
مصوبه مجلس یازدهم هم برای دولت آقای روحانی و هم 
برای دولت آقای رئیسی مشکل ایجاد کرده، یادآور شد: 
اگر امروز گفته می شود مسئولیت تعلل و تأخیر در تصمیم 

گیری درباره برجام با آقای رئیسی است،  نباید فراموش کرد 
که آقای قالیباف و مجلس یازدهم نیز باید پاسخگو باشند، 
یعنی این طور نباشد که همه مسئولیت این موضوع متوجه 
دولت شود. مازنی درباره میزان نگرانی رئیسی برای از دست 
دادن حامیانش به واسطه پذیرش برجام توضیح داد: همه 
سیاستمداران در تصمیم گیری های شان نیم نگاهی به سبد 
رأی دارند. 1۶ ماه دیگر انتخابات مجلس و 32ماه بعد هم 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود بنابراین توجه 
به موضوع حفظ آرا در تصمیم گیری راجع به موضوعات 
مختلف بی تأثیر نیست اما بعید می دانم تا این حد نگاه به 

سبد رأی در تصمیم گیری ها موثر باشد. 

احمد مازنی: 

مسئولیت تعلل در احیای برجام با  کیست؟ 

مواضعدوگانه
برخیاصولگرایاندرپرونده
برجامومهاجرتبهخارج

در روزهای اخیر، ماجرای حضور فرزند 
انسیه خزعلی و افشاگری های برادرش، در 
فضای رسانه ای داغ شده است. قرن نو نوشت: 
ماجرایی که برخی آن را با ماجرای حضور 
فرزند ابتکار در آمریکا مقایسه می کنند که 
تا مدت ها سوژه انتقاد اصولگرایان بود اما این 
روزها یا سکوت کرده اند یا نقد جدی به معاون 
رئیسی نمی کنند. این جمله نه یک ادعای 
صرف که یک واقعیت در رفتار برخی طیف ها 
و چهره های سیاسی است.  آنقدر که نگاه ها به 
یک موضوع واحد وقتی رئیس جمهور روحانی 
یا خاتمی باشد تا وقتی رئیسی یا احمدی نژاد 
باشد کاملا متفاوت می شود. شاخص ترین 
موضوع طی روزهای اخیر که تفاوت رفتار 
راست گرایان سیاست را نشان داد در ماجرای 
مذاکرات برجام و مهاجرت فرزندان برخی 

مسئولان به خارج از کشور بود. 
  مواضع دوگانه در برجام و مذاکرات 

وین
هر چند که برجام در دولت روحانی به 
امضا رسید اما، با خروج دولت ترامپ از 
توافق هسته ای سال 2015، معادلات دولت 
روحانی به هم ریخت و نتوانست آنطور که 
باید از شرایط سخت اقتصادی و تحریم های 
حداکثری بربیاید. همین بهانه ای شد برای 
برخی اصولگرایآنکه با شدیدترین و تندترین 
ادبیات بر او بتازند و کار تا جایی پیش رفت که 
حتی او را به اعدام تهدید کردند. مانند مجتبی 
ذوالنوری، نماینده مردم قم که در توئیتی 
خطاب به رئیس جمهور وقت نوشت: جناب 
روحانی....... با منطق شما، رهبر انقلاب باید 
دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل 
مردم عزیز راضی شود.  اما از سوی دیگر اعتراف 
می کردند اگر مذاکره کنندگان اصولگرایان 
باشند اشکالی ندارد. مانند حمیدرضا ترقی، 
فعال سیاسی اصولگرا که در گفت وگویی با 
جماران بیان کرده بود: اگر مذاکره کننده ها 
اصولگرا باشند مذاکره اشکالی ندارد، مذاکره 
در صورت ضرورت به وسیله کسانی که بتوانند 
منافع ملت را حفظ کنند و نفوذناپذیر باشند، 
می تواند اتفاق بیفتد. مانند تیم مذاکره کننده 
هسته ای نباشد که دو نفوذی آمریکا داخلش 
باشد و مسائل امنیتی و اقتصادی ما را تحت 
تاثیر قرار دارد. در چنین شرایطی میتوان از 
مذاکره استفاده کرد. مگر ما در جاهای دیگر 
نظیر همین مذاکره با چین ضرر کردهایم؟ این 
مذاکرات منطقی صورت گرفته و توافقاتی در 
حال انجام است. مذاکراتی که برد-  برد باشد 
ملاک است و طرف چینی هیچ گاه به دنبال این 
نبوده که برد و باختی در مذاکره اتفاق بیفتد.  
حال، یک سال از رفتن دولت روحانی و روی 
کارآمدن دولت سیزدهم می گذرد. لحن و کلام 
اصولگرایان تغییر کرده و آنانی که روحانی را 
تهدید به مرگ می کردند، خود حامی مذاکرات 
شدند. آنچنان که مجتبی ذوالنوری، عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از آن جمله افراد است. او در واکنش 
به اینکه شما پیش از این برجام را آتش زدید، 
خاطرنشان کرد؛ »آتش زدن برجام به این دلیل 
بود که آقا فرموده بودند اگر آنها پاره کنند ما 
آتش می زنیم، آقای ترامپ وقتی رفت بیرون 
یعنی پاره کرد آیا حرف رهبری باید زمین 
بماند؟! ما وظیفه داشتیم به عنوان سرباز نظام و 
ولایت، امر آقا را اجرایی کنیم، همین کار را هم 
کردیم. الان هم آن شرایط پیش بیاید باز همین 
کار را خواهم کرد و از هیچ حمله و انتقادی هم 
نگران نیستم.  نماینده مردم قم همچنین گفت: 
»بنده هم آن زمان که عراقچی به وین می رفت 
و هم الان به جد طرفدار مذاکره بوده و هستم، 
چون ما هزینه برجام را داده ایم، حالا آنها باید 
بدهی شان را به ما پس بدهند. با قطع مذاکره 
نه تنها بدهی شان به ما از بین می رود بلکه ما 
محکوم می شویم که ایران نمی خواهد تن به 
مذاکره بدهد لذا ما برای یک توافق قیمتی به 

مذاکره می رویم. 
  از معصومه ابتکار تا انسیه خزعلی

در روزهای اخیر، ماجرای حضور فرزند انسیه 
خزعلی و افشاگری های برادرش،  در فضای 
رسانه ای داغ شده است. ماجرایی که برخی 
آن را با ماجرای حضور فرزند ابتکار در آمریکا 
مقایسه می کنند. هرچند که آن روزها صدای 
انتقاد اصولگرایان از مهاجرت فرزند ابتکار بلند 
بود، این روزها با یک چرخش 1۸0 درجه ای، 
سعی به توجیه ماجرای فرزند خزعلی دارند. 
مانند، محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی 
اصولگرا در واکنش به حاشیه های فرزند انسیه 
خزعلی، معاون رئیس جمهور به رویداد 2۴ 
گفت: »اگر مسئولان و فرزندانشان برای این 
سفرها از اموال شخصی خود استفاده کرده 
باشند، مشکلی نداشته و به لحاظ حقوقی 
قابل پیگرد نبوده و هیچ اعتراضی هم وارد 
نیست. امیدواریم که مسئولان با پول بیت المال 
فرزندانشان را به خارج از کشور نفرستاده 
باشند.  یا عباس سلیمی نمین که می گوید؛ 
»مگر بد است یک کسی برای کسب علم به 
کشور دیگری سفر کند؟! نباید این نخبه ها و 
نوابغ را در این بحث های عوام فریبانه بیندازیم 
که چرا باید فرزند فلان مسئول در آمریکا یا 
هر کشور دیگری حضور داشته باشد؛ اصلا چه 
اشکالی دارد؟ نباید مسئولان و فرزندانشان 
را در این بحثهای عوام فریبانه بیندازیم چون 

کاملا کار اشتباهی است. 

 آغاز تضعیف اصولگرایی 
از دوران احمدی نژاد بود 

 فیاض زاهد در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

    گفتمان اصولگرایی از امثال مهدوی کنی و ناطق نوری فاصله گرفته است

    نواصولگرایی روز به روز ضعیف تر خواهد شد

    در10 سال گذشته اقتصاد ایران30 درصد کوچک شده است


